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ســخنران سوم این مراســم دکتر آرمین امیر بود و ادامه از صفحه 7
موضوعــات خود را با ســر فصل جامعه شناســی 
رهایی خــواه آغاز کرد. او در ابتدای ســخنان خود عنوان کرد: «مســئله ای که 
برگزارکنندگان گرامی درباره آن پرسش کردند، این است که آیا علوم اجتماعی 
ایرانی رهایی بخش اســت؟ بنابراین اینجا من از فلسفه علوم اجتماعی حرف 
نمی زنــم، از تاریخ علوم اجتماعی جهان حرف نمی زنم و حتی از تاریخ علوم 
اجتماعــی ایران هــم حرف نمی زنم؛ بلکــه از آن چیزی می گویــم که امروز 
داریم و حداقل به گمان من قرار بوده که مســئله، مســئله امروز باشــد، ولی 
شــما می بینید که پشت همه اینها یک تاریخی هســت. آن وقت باید بپرسیم 
«کدام علوم اجتماعی؟» و من باید از همه این «کدام» ها رد شــوم؛ مثلا شــما 
مارکسیســم را جزء علوم اجتماعی می دانید؟ بدیل علوم اجتماعی می دانید؟ 
ضد علوم اجتماعی می دانید؟ اینها همه ســؤال های ســختی است. بنابراین 
همان چیزی که امروز داریم، ســعی می کنم به این بپــردازم که دارد چه کار 
می کند و این گریزی هم به مســئله علم اجتماعــی بومی می زند؛ یعنی علم 
اجتماعی در ایران چه رنگــی دارد و در ایران چه کاری انجام می دهد؟ من با 
مفهوم زندگی روزمره شــروع می کنم؛ چون پیوندی هم به مسائل روز و امروز 
دارد. چرا زندگی روزمره برای علوم اجتماعی مهم اســت؟ اگر بخواهیم سه، 
چهار تا مؤلفه را بگوییم، یکی مقاومت اســت. زندگــی روزمره درواقع محل 
مقاومت است. سال ها و دهه ها گذشته از اینکه زندگی روزمره را محل زندگی 
مشــتی انســان ناآگاه بدانیم؛ همین مردم عادی که هیچ فهمی ندارند و همه 
کارهایشــان اشتباه اســت و هیچ محتوایی در آن برای مطالعه و درس آموزی 
وجود ندارد. دوم اینکه انسان فقط بُعد شناختی ندارد، بلکه ابعاد دیگری هم 
دارد. جامعه شناسان، انسان شناسان، هر متفکر و فلاسفه سیاسی ای بر اساس 
تصوری که از انســان داشــتند به نظریه شان شــکل دادند. پس انسان مجددا 
قرار نیست آن انسان عقلانی خردمند فرهیخته باشد. انسان ابعاد دیگری هم 
دارد. پس زندگی روزمره از این جهت هم اهمیت پیدا می کند. ســوم، مردم در 

روزگار حاضر مهم شدند.
 امنیت یافتن مردم مهم است؛ یعنی حالا به خاطر مصرف جمعی فرض کنیم 
مردم مهم شــدند. حداقل در این جهت که به نظر می رســد باید توجه و رضایت 
مردم را به عنوان مشــتری هایی که قرار اســت به مــا در حوزه  های مختلف پول 
بدهند جلب کنیم یا فریبشان دهیم که حداقل از آنها رأی بگیریم. این طور اهمیت 
پیدا کردند و در نهایت برای شــناخت همین مردم است که چطور حداقل مداخله 
در کارشــان انجام بدهیم یا رهایشــان کنیم و رهایی بخشــی به آنها بدهیم. پس 
درواقع زندگی روزمره در علوم اجتماعی مهم شــده و در ایران هم امروز تقریبا به 
همین قرینه ها، زندگی روزمره اهمیت پیدا کرده اســت. من سعی می کنم در وقتم 
صرفه جویی کنم و در انتها به این برگردم که چرا زندگی روزمره در ایران مهم شده 

یا مهم است یا باید مهم باشد».
او با بیان اینکه می خواهم به مســئله مهم دیگری بپردازم، درباره مســئله 
state گفــت: «چرا من از حکومت نام نمی برم؟ چون اگر از حکومت نام ببرم، 
به نظر می رســد که فقــط دارم در مورد این یکی، دو ماه یک حرف سیاســی 
روزمــره می زنم؛ ولی قالب ایــن یکی، مقداری کلی تر اســت. پس آگاهانه از 
کلمه state اســتفاده می کنــم. ما در زندگی روزمره در ایران با دو مســئله در 
مواجهه با state مواجه هســتیم و این  به رهایی بخشــی همین الان بدانید که 
ربط دارد، ولی جمع بندی من در انتها صورت می گیرد. یکی مســئله مداخله 
state است؛ یعنی state در زندگی روزمره ما مداخله افراطی می کند. من چند 
مثال می زنم؛ اول، در لباس پوشیدن ما. مثلا زمانی که من دبیرستان می رفتم، 
شــلوار جین در مدرســه ها ممنوع بود. حالا اینکه دارم می گویم برای اواسط 
دهه ۷۰ اســت. هرچه به عقب برگردیم، این ســخت گیری ها بیشتر می شود. 
الان در این ۱۰، ۱۲ ســال اخیر به گشــت ارشاد می رســد. دوم، در مورد اوقات 
فراغت. هر کدام از مســائل مثل ویدئو، ماهواره، موسیقی، اینترنت، میهمانی، 
اردوی دانشــجویی، غذاخوری دانشــگاه، عروســی و هر جا را که دنبال کنید، 
state دنبال مداخله حداکثری در آن حوزه بوده است. یا به عقب رانده شده یا 
اینکه منتظر فرصتی اســت که دوباره ورود کند؛ ولی دنبال مداخله حداکثری 

در همه این موارد است. 
سوم، نفوذ به شبکه های اجتماعی. دانشجویانی که در بعضی از دانشگاه ها 
حســاب های شــبکه اجتماعی شان رصد شــده و به آنها گفتند که چون تو در 
شــبکه اجتماعی حجاب نداری یا آن طور لباس پوشیدی یا سبک زندگی ات را 

به نمایش گذاشــتی، پس ما در دانشــگاه با تو برخورد می کنیم. یا با موبایلت 
که صحبت می کنی، باید مراقب باشــی بعضی کلمه هــا را نگویی. ترم اولی 
که من دانشــگاه آمدم، در سفری که مرسوم بود بین دو ترم می بردند، یکی از 
استادهای مهربان این حرف را زد. گفت دو ویژگی باید داشته باشید؛ اول اینکه 
سیگار سر جیبت نباشد و اگر پاکت سیگار سر جیب یک استاد باشد از دانشگاه 
اخــراج می شــود. دوم اینکه اگر ازدواج کرده، طلاق ندهــد و طلاق نگیرد به 
هر معنایی که می گویید. این دو باعث می شــود اخراج شــود و شما می دانید 
که مثلا تعرض کلامی یا غیرکلامی به دانشــجو باعث اخراج استاد نمی شود. 
دانشــجوها پیش من آمدند که مثلا این اســتاد را ما می خواهیم اخراج کنیم. 
گفتم من کمک می کنم، ولی اخراج نمی شود. تعرض، استاد را اخراج نمی کند. 
سوم (این مورد سوم را خودم کشــف کردم) اینکه ارتباط با دانشجو می تواند 
باعث شود اســتاد اخراج بشود. شاهد این بودم که استادهای محبوب ... -من 
هیچ وقت اســتاد محبوبی نبــودم- نمی دانم اینجا هم به مــن کلک زدند به 
عنوان محافظه کار من را دعوت کردند یا نه، ولی من در بین دانشــجوها، استاد 
محافظه کار و رادیکال محســوب می شوم؛ یعنی آدم درستی بودم برای اینجا 
دعوت شــدم، برای اینکه شما بدانید وضع دانشگاه چه شکلی است که البته 
برایش توضیح دارم. من دیدم که به دو، سه استاد محبوب این دانشکده گفتند 
اگر می خواهید برای شما مشکل اداری پیش نیاید، ارتباطت را با دانشجوهایت 
کــم کن. این ارتباط هم که دقیقا ارتباط استاد-دانشــجو و در راســتای علم و 
امیدوارکردن دانشجوها یا دانشجو و رهایی بخشی دانشگاه  و اینها بوده است. 
ولی این تذکر را گرفتم. چهارم، سیاســت زدایی از طرف استاد. تلاش می شود 
که اســتاد تبدیل به کارمند شــود. من فکر می کنم در دانشگاه علامه که مثال 
اعلای اینجا و من به آن می گویم بوروکرات ترین دانشــگاه جهان، چون به نظر 
می آید که در مرز....۸۰ درصد کاری که ما انجام می دهیم، کارمندی است. چرا 
به اینجا می آییم؟ فکر می کنم مســئله باید در جای دیگری توضیح داده شود 
که پس اصلا اینجا چه کار می کنید. در این حد که مثلا من که سال گذشته یک 
استوری گذاشــتم که به نظرم می آید همین شش کاندیدای ریاست جمهوری 
هیچ کدامشــان نمی توانند رئیس جمهور باشــند. خب بچه ها می دانند که من 
آدم سیاســی هم هســتم و فعالیت سیاسی هم داشــتم. به نظرم می آمد که 
خودشان و تیمشــان نمی توانند مسائل کشــور را حل کنند. این مسئله خیلی 
ســاده است. چندین بار تا مرز اخراج از دانشگاه رفتم و بعد آن هم که آخرش 
گفتند تو کارمند هســتی و نباید حرف می زدی. تو جامعه شــناس نیستی. اگر 
می خواهی حرف بزنی، باید بیرون بروی. این نگاه مسئولان بزرگ ترین دانشگاه 
علوم انسانی کشور است. به دانشجوها هم که می گویند شما مطالعه تان باید 
کیفیت آموزشی باشد؛ یعنی مطالعه دیگری نباید داشته باشید. اینها مداخله 
state در زندگــی روزمره بود. شــما خودتان بهتر می دانید و لازم نیســت من 

یکی یکی اینجاها state را نشان دهم».
امیر گفت: «دومین مســئله، مسئله لاپوشانی state است. من چند نمونه را 
برایتان می گویم؛ مثلا در مســئله محیط زیست همه این مسائل بحرانی است؛ 
آب، فرســایش خاک، بیابان زایی، آلودگی هوا، ریزگرد، جنگل زدایی و... . یعنی 
state کــه کارش یک چیز دیگر اســت، این کارهایی که من الان می گویم بکند، 
دارد آن کارهــای اول را می کند. پس همیــن مداخله در زندگی روزمره، صرفا 
یک موضوع ایدئولوژیک نیســت، بلکه لاپوشــانی عدم  عملکرد state (به هر 
معنایی که شــما در چند دهه اخیر در ایران جســت وجو می کنید) است و به 
موازات اینکه اتفاقا آنجا نمی تواند عملکرد داشــته باشد، اینجا مداخله اش را 

بیشتر می کند؛ به دلایل مختلف:
۱) اینکه ما متوجه نشویم کار اصلی اش چیست

۲) گروه هدف خودش را جذب و جمع بکند.
مثلا در مســئله شهر، نه ترافیک را حل کرد و نه حمل ونقل عمومی را حل 
کرده ؛ در صورتی که میلیون ها بشــکه نفت فروخته اســت. در اقتصاد مسئله 
رشــد را حل نکرده و ســهولت کسب و کار را حل نکرده اســت. فساد اداری و 
اقتصادی را حل نکرده اســت. state باید عملکرد داشــته باشــد که اتفاقا اگر 
عملکرد داشته باشد، جاهای دیگر هم می تواند کارهای دیگری بکند. در حوزه 
رفاه، تأمین اجتماعی، خط فقر، مســکن، ورشکســتگی صندوق های بیمه و... 
همــه اش عدم  عملکرد state اســت. برای مردم ایــن مهاجرت و این محدود 
کردن شــادی های مردم، سیاســت حق انتخاب، مشــارکت سیاسی و مدنی، 
  state رکن چهارم دموکراســی که در واقع رسانه های آزاد باشــند... عملکرد

در همه اینها بد بوده اســت و به جایش در زندگــی روزمره مداخله می کنند. 
پس ما از چه چیزی می خواهیم رها شــویم؟ گفتم من را به عنوان یک استاد 
محافظه کار می شناســند، ولی فکر می کنم اگر همه مــا خودمان را جای آنها 
می گذاشــتیم، ما هم همین کار را می کردیم؛ یعنی خیلی سخت است که فکر 
کنیم کار دیگری می کردیم؛ همین طــوری که الان همه آنهایی که کار دیگری 
می کنند، یا محکوم هستند یا دارند فحش می خورند. چرا؟ پس من تعریفم را 
از رهایــی بگویم. رهایی برای من فاصله بین مداخله گری حداکثری در زندگی 
روزمره و درغلتیدن در مصرف به معنای ســرمایه گذارانش اســت؛ یعنی من 
چپِ مارکسیســت کمونیست نیستم و در واقع از آن طرف هم طرفدار دوآتشه 

سرمایه داری نیستم. رهایی برای من جایی بین این دو تعریف می شود.
زندگی معمولی

دوباره تکــرار می کنم؛ مداخله گــری حداکثری در زندگــی روزمره و از آن 
ســمت آن قدر رهــا کنید که درغلتیدن در مصرف بشــود. چیزهایی که شــما 
بهتــر می دانید. ماها بیشــتر این حرف ها را ســر کلاس می زنیــم. تقبیح مثلا 
خصوصی ســازی همه چیز به نحوی که از شکل گیری مردم جلوگیری کنیم و 
آدم ها در خانه شــان بنشینند مصرف کنند ... من فاصله بین این دو تا را رهایی 
می گــذارم. چرا می گویم علوم اجتماعی امروز در ایران رهایی بخش اســت و 
تلاشــش را برای رهایی بخشی کرده است؟ باز هم رهایی بخشی نه به معنایی 
که دســت شما را بگیرد و ببرد به رهایی برساند چون به هر چیزی که بپردازد، 
به وضوح state را در آنجا می بیند. این یک مزیتی است که در کشور ما هست 

و در خیلی از کشورها نیست. 
چون ما در خیلی جاها state را نمی بینیم. به نظر می رســد state نیســت. 
اینهایی که می بینیم ذائقه و سلیقه مردم است. مردم دوست داشتند این طوری 
زندگی کنند و اتفاقا چون نمی بیندش، نمی توانید هدف گذاری اش کنید و اصلا 
نمی دانیــد دیگر اصلا باید از چه چیزی رها شــوید. شــاید دلیل آن هم همین 
باشد که جنبش های رهایی بخش در غرب آن قدر کوتاه مدت هستند یا در واقع 
بخواهیم نمونه قوی آن را ســراغ بگیریم، باید بــه ۱۹۶۸ برگردید و اهداف و 
تکلیــف آنها خیلی معلوم نیســت. علوم اجتماعی مــا به ناچار رهایی بخش 
اســت؛ یعنی چون هر جایی که نگاه کند، به وضوح state را می بیند. من کاملا 
برای شــما مثال زدم؛ درباره هر چیزی که بخواهد حرف بزند، آنجا عملکرد بد 

state  را حتما می بیند».
این استاد علوم اجتماعی با طرح این سؤال که رهایی به سوی چه؟ گفت: 
«برای من «رهایی به ســوی چــه؟» بین این دو بازه تعریف می شــود. از یک 
طرف تأمین اجتماعی به معنای اینکه هر شــهروندی از حداقل سطح زندگی 
برخوردار باشــد و از سمت دیگر هم سرمایه داری افراطی. من فاصله بین این 
دو را رهایی تعریف می کنم. من و شما هم سخت با هم حرف می زنیم. درباره 
امــروز اگر بخواهم حرف بزنم، مخاطره state در ایران چه بوده یا هســت؛ دو 
تــا مخاطره دارد. الــف) یکی اینکه در حوزه های عملکــرد واقعی اش، بدون 
عملکرد است و اتفاقا الان این آخرین دولت که بدون عملکردترین است. ب) 
حالا چه باعث شــده که بتواند از این بدون عملکردی فرار کند؟ در حوزه های 
دیگــری که گفتم مداخله در زندگی روزمره، می شــود دورش زد. همه ما یک 
زندگی دوم داریم. همه ما یک جور دیگری هســتیم. منی که اینجا نشستم، با 
تصور شــما کیلومترها یا ســال های نوری فرق می کنم و با تصور آنهایی که با 
من مصاحبه کردند و من را در دانشــگاه علامه پذیرش کردند، میلیاردها سال 
نوری متفاوت هستم. ولی می آیم آنجا درس می دهم و به نظر شما شاید یکی 
از آنها می آیم و به نظر آنها هم به اندازه کافی به شــکلی هستم که بشود در 

واقع اینجا بیایم درس بدهم.
اما از دی ۹۶ تا شــهریور ۱۴۰۱، دو تا اتفاق افتاده اســت. آســیب دیدگان از 
موضوع اول؛ یعنی آنهایی که از حــوزه عملکرد واقعی بدون عملکرد بودند 
(آن آســیب اول دولت (state) در ایران. اینهــا از دولت عملکرد می خواهند؛ 
یعنی همان چیزی که بگوییم فرودســتان (به خصــوص از نوع اقتصادی) از 
دولت عملکرد می خواهند؛ ولی اینها زور ندارند که کارشــان را به ســرانجام 
برســانند و بنابراین کوتاه اســت ولی اینها به همان معنا که فرودست هستند، 
زیاد نمی توانند در خیابان بمانند و زیاد نمی توانند ادامه دهند. آســیب دیدگان 
دومی، یعنی کســانی که مداخله state در زندگی روزمره شان اذیتشان می کرد 
(چــون همه را که اذیــت نمی کرده)، اینها هم دیگــر نمی خواهند دور بزنند. 
همین شــماها هســتید که مثلا من آخرین کُنشی که می توانستم بکنم این بود 

که امروز بتوانم پلیور زرد بپوشــم و کفش هایم هم نزدیک به زرد اســت. مثلا 
خانم نفیسی آن کُنش را هم نمی تواند بکند. دیگر نمی خواهم دور بزنم، دیگر 
نمی خواهم شــاید بروم در جلســه ای مصاحبه شــوم که از من یک چیزهایی 
بپرســند که باید دروغ بگویم. این زمان برده که تا به اینجا رسیده. حالا دوباره 
به علوم اجتماعی هــم برمی گردم . پس امروز یک اتفاق جدید افتاده و با یک 
وضعیت جدید مواجه هستیم. من فکر می کنم در همه این وضعیت ها، علوم 
اجتماعی ناگزیر کار خودش را کرده اســت، اصلا دقیقا به همین دلیل که هیچ 
جایــی نبوده که دولت ها... یعنی یک معلم اجتماعی و یک محقق دهانش را 
که باز می کند و می خواهد حرف بزند، همه  چیز دور و برش state اســت؛ پس 
به ناچار با او درگیر می شود و حرفش را می زند. علوم اجتماعی به نظرم همین 
امروز هم دو تا دســتور کار دارد یا چه خوب است اگر داشته باشد به نظر من. 
یکی اینکه در واقع state را در حوزه هایی که به آن ربط دارد به عملکرد وادار 
کنــد و از آن عملکــرد بخواهد. دوم اینکه در حوزه هایی کــه به state مربوط 
نیســت،  آنجا از آن عقبگرد بخواهد که همین حوزه های زندگی روزمره هست 

که من توضیح دادم».
او ادامــه داد:«امــا نهایتا موافق این هســتم که اتفاقا علــوم اجتماعی به 
معنایی که من حداقل از آن برداشــت کردم، یــا رهایی بخش بوده یا مفاهیم 
کافی برای رهایی بخشــی را ایجاد کرده اســت. من فکر نمی کنم که یعنی در 
واقع اگر این طور انقلابی با علوم اجتماعی یا علم هم بخواهیم برخورد کنیم، 
شــبیه این است که یادمان نیاید که دنیا را همه اینها با یک نظریه ای می بینیم. 
یعنی انقلاب اگرچه به نظر می آید که از ما چیز دیگری می ســازد، ولی آن چیز 
دیگر هم از امکان های موجود و با کلمات موجود توصیف می شــود. بیرون از 
زبان ما، امکانی نداریم. پس خودمان را به دست انقلاب رها کنیم که مثلا از ما 
آدم های دیگری بســازد، دو تا مسئله پیش می آورد؛ یکی اینکه اصلا آن چیزی 
که فکر می کنیم خودمان را به دســتش رها می کنیم، قبلا ســاخته و پرداخته 
شده خارج از ساخته و پرداخته بودن نیست. و دوم؛ به محض اینکه فروکش 
کرد، دوباره مفاهیم ســاخته و پرداخته می کند. آن سومی هم یادتان نرود، این 
چیزی که الان داریم و از آن ناراضی هستیم، نتیجه همان چیزی است که الان 

دوباره می خواهیمش».
او در پایان خاطرنشــان کرد: «من یک مخاطره هم بگویم و بحثم را تمام کنم. 
مخاطره ای هســت که بعد از ۸۸ هم اتفاق افتاد و این هم در واقع رجوع به امر 
واقع است که وقتی که تشتتی اتفاق می افتد یا عدم توفیقی صورت می گیرد، یکی 
از متهمان دســته اولش علوم اجتماعی اســت و اصلا علم اســت؛ مثلا می گوید 
شــما چه کار کردید؟ مثلا شــما می توانید از علم مکانیک بپرسید که تو باید همه 

دانشکده هایت را تعطیل کنی چون ته چیزی که آوردی چه بوده؟ 
پراید بوده یا مثلا تبدیل ۲۰۶ به رانا بوده اســت. همه دانشکده هایت را باید 
تعطیل کنی. به این ســیاق به علــوم اجتماعی گفته می شــود که تو چه کار 
کــردی؟ تو که نفر را کم کردی نه آســیب های اجتماعی دیگــر را کم کردی. 
تعطیــل کن و برو. نمی خواهم به این بپردازم که این غلط اســت یا چرا غلط 
 state است چون این خیلی وقت می برد؛ ولی این اتفاقا اتهامی است که همان
خیلی دلش می خواهد من و شــما متوجه همدیگر کنیم و این روزها بیاییم از 
ایــن حرف بزنیم که اصلا علوم اجتماعــی چه کار می کند. ۸۸ این اتفاق افتاد 
و اســتادها می آمدند سر کلاس می گفتند آره، بالاخره ما هم که کاری نکردیم. 
ما اگر کاره ای بودیــم، تا الان یک اتفاقی افتاده بود. ولی نه؛ ما کار خودمان را 
کردیم و رفته رفته تأثیرات بیشــتری هم امیدوار هســتم بگذاریم. منظورم این 
بــود که در این گفت وگــو نیافتیم که پس علوم اجتماعــی هیچ کاری نکرده 
و تعطیلش کنیم یا بنشــینیم این روزها آسیب شناسی علوم اجتماعی بکنیم. 
من اگر احساس می کردم مثلا این جلسه آسیب شناسی علوم اجتماعی است، 
نمی آمدم. ولی چون برگزارکنندگان را می شناســم، مســئله این نیست که ما 
انگشت اتهام را به ســمت خودمان بیاوریم (این را یادتان باشد) بلکه مسئله 
این اســت که معلوم است که مســئله از کجا خراب است و آن مسئله هم از 
همان جا باید درست شود. همیشه هم باید در حال تلاش بود با این state و با 
هر state دیگری. آن روزی هم که دارد به سیاســت گذاری کمک می کند، برای 
همین کاســتن از رنج است که خانم حسنی در ابتدا گفت یا حداقل دیدگاه من 
اگر نخواهم از کلمه اصلاح که امروز کلمه بدی اســت اســتفاده کنم، همین 

کاستن رنج است».
این جلسه در پایان با پرسش و پاسخ استادان و دانشجویان به پایان رسید.

تحلیل استادان جامعه شناسی از کمک علوم انسانی به وضعیت امروز

علوم اجتماعی رهایی بخش یا محصورکننده 
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